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  سينا در معاد جسماني و روحاني تحليلي از مباني فلسفي ابن

  

  1مهدي مشكاتيمحمد

  چكيده

آرزوي ديرينة فلسفه، تبيين عقلاني معـاد  . مسئله معاد از ديرباز مورد توجه فيلسوفان بوده است
دانسـت و آن را   سينا راه اثبات معاد جسماني را منحصر در شرع مي ابن. تجسماني بوده و هس

در حالي كه دست عقل را در اثبات معاد روحـاني بـاز   . كرد خارج از توان عقل بشر قلمداد مي
  . دانست گذاشت و شرع را در اين زمينه، مؤيد عقل مي مي

اد، با توجه به آثـار مختلـف   سينا در خصوص مع هاي ابن در اين مقاله، پس از ذكر ديدگاه
دهـيم وي بـا قبـول ايـن      وي، مباني فلسفي او را در انكار معاد جسماني تبيين كرده و نشان مي

در انتهـا نيـز   . پـذيرد  تواند معاد جسماني را تبيين فلسفي كند و لذا تعبـداً آن را مـي   مباني، نمي
او را ملزم به قبول وجود سعادت  كنيم؛ يعني آنچه كه سينا را بررسي مي اصول معاد روحاني ابن

  . كند و شقاوت براي نفس ناطقه صرف نظر از تعلق آن به جسم مي
 . سينا، معاد جسماني، معاد روحاني ابن :ها واژه كليد

  

 

                                                            
 .اديار گروه الهيات دانشگاه اصفهاناست. 1
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  در باب معاد سينا ابنهاي گوناگون  ديدگاه. 1

  :شود استنباط ميچهار نوع اظهارنظر راجع به معاد  سينا ابناز مجموع سخنان 
ايـن ديـدگاه   ، شهرت يافته، در اين مسئله سينا ابنآنچه از : اثبات نقلي معاد جسماني. 1.1

مـا آن را  ، اسـت  ثبـوت معـاد جسـماني داده    چون صادق مصـدق خبـر از  ، كه مطابق آناست 
  :گويد مي شفاهيات در الا وي. پذيريم مي

الـي اثباتـه الا مـن طريـق     وجب ان يعلم ان المعاد منه ما هو منقول من الشرع و لا سـبيل  «

نوعي معاد ) 423، ص1404سينا،  ابن( .»الشريعة و تصديق خبر النبوة و هو الذي للبدن عند البعث
وجود دارد كه از راه شرع بيان شده و براي اثبات آن، طريقي غير از طريق شرع و تصديق خبر 

نجـات نيـز مشـابه     در كتـاب . نيست و اين قسم معاد، همان معاد جسماني اسـت ) ص(پيامبر 
  )682، ص1379همو، . (همين عبارت را آورده است

. سينا در ضمن اين اظهارنظر، روشي كاملاً متفاوت با روش هميشگي خود اتخاذ كرده است ابن
روال معمول وي، قبول نتايج مبتني بر مقدمات كاملاً عقلي است، در حـالي كـه در ايـن مـورد     

. ز دو مقدمه است كه يكي عقلي و ديگري شـرعي اسـت  خاص، استدلال او در واقع، متشكل ا
  . مقدمه عقليه او عبارت است از محدوديت توان عقلي بشر براي درك همة حقايق

 وي) 203، ص1371همو، (. »فان اكثر امر الآخرة خفي علينا«: گويد ميدراين باره  سينا ابن
: گويـد  ميدر جايي ديگر . استبر ما پوشيده ، كند كه بيشتر مسائل مربوط به آخرت ميتصريح 

الوقوف علي حقايق الاشياء ليس في قدرة البشر و نحن لانعرف من الاشياء الا الخواص و اللـوازم  «

او شـناخت برخـي از   ) 34، صتـا  بـي همـو،  (. »و لا نعرف ايضاً حقايق الاعـراض ... و الاعراض
 ـ  داند و قائل است كه ما نه تنهـا  ميمطالب را براي انسان غيرممكن  شـناخت حقيقـت    هقـادر ب

مقدمة شرعي هـم واضـح   . نيستيمشناخت حقيقت اعراض اشياء هم  بهبلكه قادر ، اشياء نيستيم
 توان محـدود خلاصه اينكه عقل فلسفي به دليل . ثبوت معاد جسماني در آيات و روايات: است

  . كنيمحياني استمداد ز است، پس بايد از معارف واز اثبات معاد جسماني عاج
تنها به اين مقدار كه معاد جسـماني در شـرع وارد شـده    ، رسالة اضحويهدر  سينا ابن .2.1

ديگـر،   به عبارت. شودكه اين موارد وارد در شريعت بايد تأويل  گويد ميبلكه ، كند ميبسنده ن
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ترديدي ندارنـد  ، آشنايان به لغت عرب و معتقد است او در مقام بيان امتناع معاد جسماني است
از مصـاديق مسـلم آن آيـاتي از     كهمجاز و استعاره به كار رفته است ، خي آيات قرآنيكه در بر

آنچـه در بـاب توحيـد    بـه نظـر او،   . است) ما فرطّت في جنب االله(و ) يداالله فوق ايديهم(قبيل 
و لهذا ورد التوحيد تشبيهاً كلّه، ثم لم يـرد فـي القـرآن مـن     «: استهمگي مبتني بر تشبيه رسيده، 

الي هذا الامر الاهم شيء و لا اتي بصريح ما يحتاج اليه من التوحيد بيان مفصـل، بـل اتـي     الاشارة

و امـا  . بعضه علي سبيل التشبيه في الظاهر و بعضه تنزيهاً مطلقاً عاماً جداً لا تخصيص و لا تفسير له

معتقد است  وي )45، ص1949همو، (. »اخبار التشبيه فاكثر من ان تحصي و لكن القوم لا يقبلونها
و در  پذيرفتنـد  ، نمـي شد ميبراي عموم مردم بيان ، گونه كه هست اگر مطالب دقيق توحيدي آن

  . ورزيدند ميعناد ، عوض ايمان
مسائلي مانند اينكه آيا خداوند عالم بالذات است يا عالم بـالعلم   گويد مي سينا ابنهمچنين 

واحـد اسـت يـا داراي كثـرت در     ، فاتدر عين كثرت ص، قادر بالقدرةو قادر بالذات است يا 
 ـ، ذات و اينكه منزّه از جهات است يا متحيز بالذات كـه  آن نشـده، حـال  طـور صـريح طـرح     هب

گونه مطالب چون هم بايـد   لذا اين؛ پرداختن به اين امور و بيان سره از ناسره در آنها لازم است
  . شود ميه به مخاطبان القاء در قالب تشبيكرد، توان آن را صريحاً مطرح  ميبيان شود و هم ن

اذا كان الامر في التوحيـد هكـذا، فكيـف فيمـا هـو بعـده مـن الامـور         «: دهد كه مياو ادامه 

داند كه بايـد   سينا مسئلة معاد جسماني را از اين قاعده كلي مستثني نمي ابن) همان. (»الاعتقادية
فظاهر من هذا «: عموم مردم باشد اي بيان كنند كه قابل فهم براي شرايع، معارف خود را به گونه

كله ان الشرايع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون، مقربّـاً مـا لا يفهمـون الـي افهـامهم بالتشـبيه و       

  )50، صهمان(. »التمثيل
  و اقتصار بـر ظـاهر آن    كردهظواهر مطالب توحيدي را تأويل ، گونه كه خواص حال همان

  ؟كنند نمياين ظواهر را حجت دانسته و تأويل ، چرا در مورد معاد جسماني، كنند مين
بـدين منظـور بايـد    . ستها تصحيح افعال انسان، يكي از اهداف مهم دين سينا ابناز منظر 

اي براي آنان بيان شود كه ايجـاد رغبـت بـه كارهـاي      و لذت و الم به گونه، سعادت و شقاوت
، ز آنجا كه با عـالم مـاده انـس دارنـد    از طرفي عموم مردم ا. كندنيك و تنفّر از افعال ناشايست 

كـه در مـورد    چنـان كننـد،  تصـور  ، توانند سعادت و شقاوت حقيقي را كه روحـاني اسـت   مين
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تصـوري  ، بسياري از حقايق ديني مانند فرشـتگان و حتـي راجـع بـه برخـي صـفات خداونـد       
د نه اينكـه ايـن   نك ميبراي آنان لذت و الم را بيان ، لذا متون ديني در اين قالب. دنجسماني دار

  )58، صهمان(. دمقام بيان جسماني بودن معاد باش متون در
: هاي متفاوتي را در پي داشته است قضاوتوي، ديدگاه اول  با سينا ابناين ديدگاه  مقايسه
اند كسي كه ديدگاه دوم را دارد و در مبدأ و معاد هم بر امتنـاع عـود روح بـه بـدن      برخي گفته

چگونـه  ، )همـان برهـان نفـي تناسـخ اسـت     ، مراد ايشـان (است  كردهامه مادي دنيوي برهان اق
) 72، ص1381، آشـتياني (. شـود و تعبـداً بـدان معتقـد     كردهتواند از باب تقليد آن را قبول  مي

به واسطة اخبار صـادق  ، كند ميبسيار مورد تعجب است مطلبي را كه برهان بر امتناع آن اقامه «
مباني وارده از شرع مقدس و انبيا برخلاف عقـل صـريح نخواهـد    در حالتي كه . شود ميمعتقد 

  )92، ص1378همو، (. »بود و ممكن نيست انسان متعبد و مؤمن شود به وجود امر محال
سينا دربارة معاد جسـماني و فهـم آن از طريـق     برخي ديگر، با توجه به سخنان صريح ابن

الظاهر من كتب الشيخ الرئيس انّه لـم  «ا كه سين وحياني و با توجه به عبارت ملاصدرا دربارة ابن
 رسـالة ، عبـارات او در  )403، ص1354، شـيرازي (» ينكر المعاد الجسماني و حاشاه عن ذلـك 

  )133، ص1381، حكيمي(. اند كردهالتعرض  را حمل بر مسامحه يا سهو اضحويه
شجاعت او  ،نيز اين نوع اظهارنظر شيخ را حاكي از تواضع او و در عين حال  ميگروه سو

تواضع او در قبال شريعت و شجاعت او در اظهار عدم توانايي عقل براي حل مسـئلة  ؛ دانند مي
و خصوصاً در نمـط   اشاراتدر كتاب از خلال كلمات شيخ ن دسته، به اعتقاد اي. معاد جسماني

رد توان به اين نتيجه رسيد كه غير از عقل، راه ديگري هم براي درك حقيقت، وجـود دا  نهم مي
عقل ملزم به عمل در محدودة خاص خـويش  . كه عبارت است از وحي الاهي و اخبار معصوم

توانـد چيـزي را در خـارج از     كند و نمي است و تنها در همين محدودة خاص، نفي و اثبات مي
اين در صورتي است كه عقل بما هو عقل و بدون مـدد عامـل   . محدودة خود نفي يا اثبات كند

اما همين عقل با مساعدت عاملي خارجي كـه تـوان نفـي و اثبـات در آن     . خارجي لحاظ شود
تواند حتـي در آن محـدودة خـارج از حـريم خـاص       محدودة خارج از حريم عقل را دارد، مي

حال، خود اين عامل خارجي، گاهي حد خاصـي دارد،  . خود، حكم ايجابي يا سلبي داشته باشد
، مانند كشف و شهود؛ و گاه هيچ محدوديتي نـدارد  تر از عقل باشد اش گسترده چند محدوده هر

  . مانند وحي الاهي
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دو ديدگاه به ظاهر متناقض شـيخ در بـاب معـاد جسـماني بـا بيـاني كـه        رسد  مي به نظر
اما همين عقل ؛ داند ميمعاد جسماني را مستحيل ، عقل او به تنهايي. قابل توجيه است، گذشت

از آنجا كه تأويل شرع را در اين مـورد ممكـن    سينا بنا. كند ميبا مساعدت وحي آن را تصديق 
بـيح نيسـت، بلكـه كاشـف از عظمـت      نهد و اين تصديق او نـه تنهـا ق   ميبدان گردن ، داند مين

برخي از مـوافقين معـاد   . چند اين امر باعث اتهام او از سوي موافق و مخالف گرديدره؛ ستاو
و ، نه تسليم و تواضع در برابر شـريعت  اند كردهتصديق او را حمل بر ترس از تكفير ، جسماني

هر دو  ي است كهكردند؛ اين در حال ميمخالفين نيز او را به دليل تعبد در مسئلة عقلي سرزنش 
و يقـين او بـه تطـابق    ، صدق اعتقاد او به شـرع ، كه داعي شيخ بر اين امر اند داشتهگروه غفلت 

. نـه تقيـه و تـرس از تكفيـر     سـت اعقل با شرع از سويي و محـدوديت عقـل از سـوي ديگـر     
  )191، ص1383، ساعدي(

تصـويري عقلـي از   ، اي از آثـار خـود   در پاره سينا ؛ ابنالجمله معاد جسماني قبول في. 3.1
در اثبـات معـاد    سـينا  ابـن مشـكل عمـدة   . كند ميارائه  كان معاد جسماني براي برخي نفوسام

حال اگر براي نفسـي پـس از   . هد آمدكه خوا چنان، ستمادي بودن خيال در منظر او، جسماني
معاد جسماني آن نفس هم خـالي از اشـكال خواهـد    ، تخيل همچنان ممكن باشد، مفارقت بدن

كنـد و اينكـه    ميسخن از الحاق به اجرام فلكي ، به تبعيت از فارابي سينا ، ابنبر اين اساس. بود
، ابدان و اجسام تعلق خاطر ندارنـد هستند و به فراتر از » بدنيون«برخي از نفوس كه به تعبير او 

امكان تعلق آنها به برخي اجسـام فلكـي پـس از مفارقـت از     ، به دليل همين اشتياق آنان به بدن
بلكـه  ، شـود  مينفس آن جرم فلكي و در نتيجه مدبر آن ن، البته نفس انساني. شود  ميبدن فراهم 

؛ همـو،  114، ص1363سـينا،   ابـن ( .دهد ميآن جرم را فقط براي تخيل صور مورد استفاده قرار 
  )696، ص1379

معتقـد اسـت كـه     مجـالس سـبعة  سينا در برخي آثارش از جمله رسالة موسوم به  ابن .4.1
شوند  اند، پس از مرگ نابود مي گونه صورت عقلي نشده نفوس داراي جهل بسيط، كه حائز هيچ

ان النفـوس الجاهلـة جهـلاً    «. و بقايي نخواهند داشت تا در مورد معاد جسماني آنها بحث شـود 

علم اولي ففـي   بسيطاً دون ما هو مضاد للحقّ، ان كانت هيولانية محضة و لم تحدث هيأة عقلية و لا

بقائها وقع التردد و الاختلاف بين الفلاسفة و المنقول مـن الاسـكندر الافروديسـي القـول بعـدمها و      
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. »عض رسائله الموسـومة بالمجـالس السـبعة   فسادها، و الشيخ الرئيس ايضاً مال الي هذا الرأي في ب
به نابودي و عدم بقاء نفس  شفاسينا در  اند ابن برخي نيز گفته)  147، ص9، ج1410ملاصدرا، (

  )387، ص1381، آشتياني(. حيوان و انسان غيربالغ به حد عقل بالفعل قائل شده است
گونه معـادي   اصلاً هيچ براي برخي از نفوس انساني سينا ابناين ديدگاه جديدي است كه 

زيرا چنـين نفوسـي پـس از مفارقـت از بـدن معـدوم       ، اعم از روحاني و جسماني، قائل نيست
، 1360سـينا،   ابـن . (كنـد  اين نظر را صريحاً رد مي تحفهدر رسالة  ويناگفته نماند كه . شوند مي
  ) 355، ص1375همو، . (پذيرد نيز بقاي اين نفوس را مي اشاراتو در ) 223ص

 كـرده خصوص مسئلة معـاد اظهـار    اين چهار نظرية متفاوت را درسينا،  ابنلاصه اينكه خ
ولـي  ، ات با يكديگر تباين داشته و قابل جمع نباشـند يالبته چنين نيست كه تمام اين نظر. است

  . كرديمجداگانه ذكر  ، هر يك رابه جهت بهتر روشن شدن مطلب

  سينا در انكار معاد جسماني مباني ابن. 2

عناصري وجود دارد كه پذيرش آنها مساوي است با عدم پذيرش  سينا ابندر نظام فلسفي 
لذا طبيعي اسـت  پذيرفته، ها را  كه او در مواضع مختلف اين ديدگاه ييو از آنجا؛ معاد جسماني

ها امتناع معـاد   بلكه نتيجة ضروري برخي از اين ديدگاه، كه موفق به اثبات معاد جسماني نشود
كول و لـزوم  أاي از اين موارد مانند امتناع اعاده معدوم، شبهه آكل و م ـ البته پاره. استجسماني 

ولي در ايـن  . ويل متون ديني، جزء محذورات خود معاد جسماني است و نه مباني فلسفي آنأت
  :ند ازا ها عبارت اين ديدگاه. كنيم نوشتار، عنوان مباني را بر همه آنها اطلاق مي

  خيالبودن  مادي .1.2

خيال منفصل يا برزخ و مثال . خيال منفصل و خيال متصل: خيال داراي دو اصطلاح است
متوسط بين عالم عقول و عالم ماديـات كـه از تجلـي عقـول بـه       مي نزولي عبارت است از عال

ايـن عـالم   . بذاته موجـود اسـت  ) خيال انساني(الوجود و منفصل از غير  مستقل مي صورت عال
اخـتلاف نظـر    مي در وجـود چنـين عـال   . استي واجد صورت و فاقد ماده مشتمل بر موجودات

اما خيال متصل يا برزخ و مثال صعودي همان . شود ميوجود عالم مثال را منكر  سينا ابن. هست
اخـتلاف  . اختلافي نيست، اي است در اينكه انسان داراي چنين قوه. انسان است موجود درقوة 
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  . ستبر سر مادي بودن يا تجرد آن ا
حـال اگـر   . وجود قواي حسي و خيال متصـل ضـروري اسـت    براي تحقق معاد جسماني
آورد و  مـي كه خداوند در قيامت انسـان را دوبـاره پديـد     بپذيردكسي مانند برخي از متكلمين 

امـا  . در قول به معاد جسماني با مانعي روبرو نيسـت دهد،  حسي و خيالي را هم به او مي قواي
بـراي نفـس   ، بايد به نوعي قوة خيال را پس از مرگ بـدن ، نداندپذيرفتني را اگر كسي اين مبنا 

به دليل همين پيوند وثيـق  . پذيرد ميابقا كند و اين مهم تنها با پذيرش تجرد قوة خيال صورت 
برخي انكار تجرد خيال را يگانه عامل انكار معـاد  ، بين اثبات معاد جسماني و قبول تجرد خيال

از اثبات معاد جسماني ، جمهور حكماي اسلام به واسطة انكار تجرد خيال« :دان جسماني دانسته
شيخ چون قائل به تجرد خيال نيست و اصولاً تجـرد برزخـي را   . اند مانده زو حشر اجساد عاج

  )92، ص1378 ،آشتياني( .»از اثبات معاد جسماني عاجز مانده است، منكر است
پـس از  ، اي مادي است ا طبق مبناي او كه خيال قوهلذ و پذيرد نميتجرد خيال را  سينا ابن

 ك صـور ادر، اكار قـوة خيـال  . شود مياين قوه هم مانند ديگر قواي مادي بدن نابود ، مرگ بدن
بـر  . ادراك ثواب و عقاب مادي نخواهـد بـود   بهنفس قادر ، لذا با نابودي آن، است محسوسات
شيخ براي اثبات مادي بـودن  . كندجيه عقلاني تواند معاد جسماني را تو مين سينا ، ابناين اساس

اگـر مـا   « :ترين آنها چنـين اسـت   كند كه مهم دلايلي ذكر مي شفاخيال در بحث نفس در كتاب 
داراي ، مربعي را تخيل كنيم كه در طرفين آن دو مربع متساوي باشد و هر كدام از اين دو مربـع 

متمـايز از ديگـري در خيـال    ، متساويبدون شك هر كدام از اين دو مربع ، جهت معيني باشند
احتمـال اول  . ست يا لوازم ذات و يا امري غيـرلازم اين تمايز يا به واسطة ذات آنهاحال . است

زيرا هر دو مربع از افراد يك طبيعت هستند در حالي كه تمايز بالذات در اجنـاس  ، منتفي است
احتمـال  . مـايز از يكـديگر نيسـتند   بالذات مت، اما افراد يك نوع و انواع جنس واحد. عاليه است

، تواند از لـوازم ذات ناشـي شـود    ميزيرا تمايز بين دو فرد از يك نوع ن، دوم هم معقول نيست
در حالي كه ممكن نيست دو فـرد   ،ستها حاكي از اختلاف نفس ملزومچون اختلاف در لوازم 

   .دو لازم مباين داشته باشند، داراي طبيعت واحد مساوي از جميع جهات
يعني امر غيـرلازم موجـب تمـايز دو مربـع متسـاوي      ، ماند مياحتمال سوم باقي ، بنابراين

تواند منوط به فرض فارض و اعتبار  مياما حصول اين امر غيرلازم براي يكي از اين دو ن. باشد
بايد جايز باشد كه يكي از دو مربع را به جاي مربـع ديگـر   ، زيرا اولاً اگر چنين بود، معتبر باشد
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ثانيـاً فـارض و   . چون طرف يمين مخالف طرف يسار اسـت ، ولي اين ممكن نيست، قرار دهيم
. تواند يكي از دو مربع را مخصوص به امري كند مگر بعد از تمايز آن از مربع ديگـر  ميمعتبر ن

لذا بايد . آيد ميدور لازم ، حال اگر خود اين تمايز هم منوط به مخصوص شدن به آن امر باشد
  . غيرلازم به سبب حامل باشد حصول امر

زيرا در بسياري از موارد ما چيزهـايي  ، حامل اول يعني ماده خارجي نيست، اما اين حامل
لذا بايد اين امتياز به واسطة قابـل ثـاني يعنـي    . كنيم كه اصلاً وجود خارجي ندارند ميرا تخيل 

يعنـي قـوة    ،نهـا ذهن باشد و اين در صورتي صحيح است كه قوة مـدرك جزئيـات و حـافظ آ   
  )167، ص1404 سينا، ابن(. »امري جسماني باشد، متخيله

شيخ الرئيس تجرد خيال را چه در قوس صعود و چـه در قـوس نـزول منكـر     «، هرحال به
سرّ اينكه شـيخ  . داند ميبلكه جميع قواي مربوط به غيب نفس غير از قوة عاقله را مادي ، است

آن است كه اين اعاظم تكثر فـردي را مسـتند بـه مـاده     ،اند و اتباع او تجرد خيال را انكار نموده
، 1378 ،آشتياني( .»اند كه تجسم و تقدر بدون حلول در ماده امكان ندارد دانند و اذعان كرده مي
  )97ص

آورد كـه بـه اعتقـاد     برهاني مي) 164، ص1371سينا،  ابن( مباحثاتسينا در كتاب  البته ابن
كـه خـود    ولي چنـان . نتيجة آن، تجرد قوة خيال است) 227ص ،8، ج1410، شيرازي(صدرا  ملا

لـذا  . كند، اين مطلب با بسياري از اصول مورد قبول شـيخ سـازگار نيسـت    ملاصدرا تصريح مي
تواند معتقـد بـه تجـرد     رغم اين برهان نمي وي علي. كند شيخ هم آن را به طور قطعي ذكر نمي

قول عرضيه را منكر است و قـول بـه   چون تشكيك خاصي و حركت جوهري و ع«خيال شود، 
اينكه نفس انساني غير از جهت تعقل و جنبة ادراك كليات، مرتبه يا مراتبي از وجود تجردي را 

علاوه بر اين، شيخ در اينكه صور اشباحي و مقـداري چگونـه   . دارد، با مباني او سازگار نيست
) 99و97، ص1378اني، آشـتي . (»كننـد، درگيـر اسـت    بدون حلول در اجسـام تحقـق پيـدا مـي    

سينا به مادي بـودن نفـس انسـاني در مقـام ادراك      و شارحان او نيز به تبعيت از ابن سهروردي
از آنجـايي كـه اينهـا    . شـوند  متخيلات معتقد شدند با آنكه از قائلان به عالم برزخ محسوب مي

بايع اصالت و وحدت وجود و وقوع تشكيك در مراتب هستي و حركت در جوهر اجسام و ط«
شود يك حقيقت و يـك   اند معتقد شوند كه مي اند، نتوانسته و تشكيك در ذاتيات را انكار كرده

اي مادي تام و  اي مجرد تام و مرتبه واحد شخصي مثل انسان داراي مراتب متعدد باشد كه مرتبه
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مرتبة ديگر برزخ بين اين دو باشد و همة اين مراتب، از حصول حركـت تـدريجي حاصـل در    
و بر اين اساس برخي مثال صعودي ) 408، ص1381همو،. (»ه و صور جوهري تحصل يابدماد

  . اند را و برخي ديگر وجود برزخي را صعوداً و نزولاً نپذيرفته
در اثبـات  ، تواند قائل به تجـرد خيـال باشـد    ميچون در نظام فلسفي خود ن سينا ابنباري 

  . شود ميمعاد جسماني با مشكل مواجه 

  ناع اعاده معدومامت .2.2

برخي از متكلمين اعادة معـدوم را  . با اثبات معاد جسماني دارد مي اين بحث ارتباط مستقي
زيـرا خداونـد   ، رو نخواهند بـود ه ب با مشكلي رو، لذا در قول به معاد جسماني دانند و ميجايز 

ماننـد   سـينا،  ابـن امـا   .آورد مـي دوباره همان بدن را در قيامت به وجود ، پس از فاني شدن بدن
بلكه امتناع آن را امري ضـروري و بـديهي   ، داند مينه تنها اعاده معدوم را محال ، فلاسفة ديگر

يحتاج فيه  ان العقل يدفع هذا دفعاً لا«: داند نه دليل واقعي ميشمارد و لذا دلايل امتناع را منبه  مي

 وي معتقـد  )36، ص1404 سـينا،  ابـن ( .»الي بيان و كل ما يقال فيه فهو خروج عن طريق التعلـيم 
كنـد كـه    يابد و عقل به صراحت حكم مـي  است فطرت سليم، بطلان آن را بدون استدلال درمي

عود، در جايي معنا دارد كه چيز ثابت موجودي به حالت قبلي خود بازگردد، ولي اگـر چيـزي   
: حقق نيافته اسـت آيد، مثل قبلي است نه خود آن و لذا عود ت معدوم شود، آنچه دوباره پديد مي

تحتاج الي ان تتجشمّ الاحتجاج في ابطال هذا المقالـة و   علي ان الحق ان الفطر العقليه الصحيحة لا«

ان صريح العقل يحكم بانّ ما فات و عدم فقد فات و ان العود انّما هو لثابت موجود الي مثـل حالـة   

  )154، ص1371همو، . (»كان عليها
بايـد  شـد،  كند اينكه اگر معدوم اعـاده   ميده معدوم را روشن از ديگر اموري كه امتناع اعا

حال اگر زمان هم ، زمان است، يكي از اين خصوصيات. جميع خصوصيات قبلي را داشته باشد
زمان بعد باشـد   زيرا معاد آن است كه در، شيء معدوم غير از شيء معاد خواهد بودشد، اعاده 

مستلزم تخلخل عدم بين شيء ، ه جواز اعاده معدومعلاو  هب) 36، ص1404 همو،. (نه زمان قبل
  . استو خود شيء است و اين محال 

  . تواند قائل به معاد جسماني از نوع اعادة معدوم باشد مين سينا ، ابنبر اين اساس
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  امتناع تناسخ .3.2

دانـيم   مـي كـه   چنـان . تناسخ مورد بحث عبارت است از انتقال نفس از بدني به بدن ديگر
كند  ميدر كالبد ديگري حلول ، اند كه نفس انساني پس از مرگ قائل بوده، طول تاريخ برخي در

اگر . شود تا نفس به كمال خويش رسيده و از بند ابدان رهايي يابد ميو اين مسئله آنقدر تكرار 
 سـينا  ابـن ولـي  كنـد،  تواند معاد جسماني را تصوير  ميبه نوعي ، كسي اين مبنا را پذيرفته باشد

  . داند ميخ را نيز باطل و ممتنع تناس
در كتب مختلف خويش با ادلة متعددي متعرض اثبات امتناع تناسخ شـده اسـت كـه     وي

يعنـي وقتـي مـاده    ، شيخ قائل به حدوث نفس است نه ازليت آن: استيكي از آن دلايل چنين 
اي شود و اين حدوث نفس بر مينفسي خاص براي آن بدن حادث ، از واهب صورشد، مستعد 
نفـس  ، حال اگر طبق نظر قائل به تناسـخ . بلكه واجب است چنين شود، اتفاقي نيست، اين بدن

آيد كه يك بدن داراي دو نفـس   ميلازم ، ديگري هم پس از مرگ بدنش به اين بدن تعلق گيرد
زيرا اولاً هر انساني تنها شعور به يـك نفـس دارد كـه در بـدن او     ، باشد و اين امر محالي است

همـو،  (كند و ثانياً محال است كه آن نفس دوم وجود داشته باشد ولي معطـّل باشـد    يم تصرف
نفـس  ، اي هم از آن عائد بدن نشود زيرا نفسي كه وجود آن درك نشود و فائده، )58، ص1383

اي از بدن قرار گيرد يا اينكه  تعلق نفس به بدن بدين صورت نيست كه در زاويه. آن بدن نيست
بلكه تعلق نفس به بدن به معناي تدبير و به كـارگرفتن آن بـدن   ، بدن باشد عرضي در جزيي از

 :كنـد  مـي گونه مبرهن  امتناع تناسخ را اين، تعليقاتوي در كتاب  )109، ص1363 همو،(. است
النفس الانسانية و ان كانت قائمة بذاتها فانها لاتنتقل عن هذا البدن الي غيـره، لانّ كـل نفـس لهـا     «

مخصص تلك النفس، فلنسبة ما تخصصت بذلك البـدن   مخصص هذا النفس غير مخصص ببدنها و

  )65، صتا بي همو،(. »نعرفها لا
برهاني مفصل ارائه كرده كه از طريق آن هم حـدوث نفـس را    اضحويهسينا در رسالة  ابن
توان از ايـن برهـان امتنـاع معـاد جسـماني را       ند، و هم تناسخ را ابطال، همچنين ميك اثبات مي

يمكن ان تعـود   لكننّا نبين بياناً برهانياً انه لا« :گويـد  خود او قبل از شروع برهان مي. ستنتاج كردا

  )89، ص1949همو، (. »النفوس بعد الموت الي البدن البتة
  . تواند قائل به معاد جسماني تناسخي هم باشد مين سينا ، ابنبه هر تقدير
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  شبهه آكل و مأكول .4.2

تـرين اشـكالاتي اسـت كـه در بـاب معـاد        تـرين و مشـكل   ز قديميشبهه آكل و مأكول ا
در مقـام انكـار معـاد جسـماني آن را تقريـر       اضحويهسينا در رسالة  ابن. جسماني مطرح است

اگر معاد جسماني تحقق يابـد   )55، ص1949همو، . (كند بدون آنكه نام خاصي به آن بدهد مي
گويـد قـائلان بـه     مـي  سـينا  ابـن . به مادة ديگـري  گردند و يا مي يا نفوس به ماده قبلي خود باز

: حال عود به ماده قبلي دو حالـت دارد . عود به همان مادة قبلي را معتقدند، جسماني بودن معاد
پـس اگـر شـخص    ، اگر آخـرين بـدن باشـد   . عود همة ابدان طول عمر .2؛ عود آخرين بدن .1

كـه قـائلين ايـن را     باشد، در حالي طور بايد آنجا هم همان، العضو بوده باشد ناقص، هنگام مرگ
آيد كه جزء واحـدي مـثلاً    ميلازم ، اما اگر عود همة اجزاء طول عمر ملاك باشد. دانند ميقبيح 

عضـو افـراد متعـددي    ، آيد كه مـادة واحـد   ميهم دست باشد هم پا و هم سر و همچنين لازم 
علاوه اگر انساني دائماً از اعضـاي    هب. شوند ميزيرا اجزاء عضوها دائماً به يكديگر منتقل ، باشد

زيرا تمام اجزاء بدن او در طول عمر از اجـزاء  ، بايد اصلاً معادي نداشته باشد، انسان تغذيه كند
عـود آخـرين   ، مـلاك  اينكـه يعني ، اين اشكال در قسم اول هم صادق است. ديگران بوده است

جزء آخـرين بـدن فـرد ديگـري     ، زيرا ممكن است آخرين بدن فردي پس از تحليل؛ بدن باشد
  . قرار گيرد
و فرعـي   يپاسخ معتزله به شبهه آكل و مأكول را كه مبتني بر تقسيم اجزاء به اصل سينا ابن

همة اين اعضا تبديل به خاك شده و حكـم يكسـاني   ، به نظر او پس از مرگ. پذيرد مين، است
 كنـد و  ميديگري تفاوتي نخواهند داشت و برانگيخته شدن چه از اين خاك باشد چه از خاك 

با عدالت خداونـد  ، ها به بدن و سپس عقاب نمودن آن در آخرت لذا تبديل برخي از اين خاك
آن است كه اين ، اين هم كه بگويند مرجح تخصيص برخي اجزاء خاك به بعث. سازگار نيست

در واقـع  . تآميـزي اس ـ  فايـده و تحكـم   قول بي، اند اجزاء در دنيا مادة اجزاي مقوم حيات بوده
نسبت آن به نفـس انسـاني   ، خواهد بگويد پس از مرگ و تبديل بدن به عناصر ديگر مي سينا ابن

، مشـكلي را  مانند نسبت ديگر عناصر طبيعت است و اينكه زماني صورت انساني داشـته اسـت  
ترجيح بلامرجح و عقاب آن منافي بـا  ، لذا تخصيص اين اجزاء به مبعوث شدن كند و مينحل 
ضـرورت عـود اعضـاي بـدن را بـه آن      ، عدالتي كه طرفداران معاد جسماني، هي استالاعدل 
  . كنند مي مستند
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 شود ميمعلوم كنيم، اگر دقت  گويد ميسپس در جهت تقويت و تثبيت اين شبهه  سينا ابن
شود  ميها كشت و زرع  در اين زمين. كه غالب آباداني زمين از اجساد مردگان ناشي شده است

رو بسيار  از اين. يابد ميآيد و اين چرخه تبديل همواره ادامه  ميدست  هها از آن ب انسانو غذاي 
حال چگونه اين ماده . محتمل است كه مادة خاصي حامل صورت دو انسان يا بيشتر بوده باشد

ها قرار خواهد گرفـت و عـدالت    يك از اين انسان  و جزء بدن كدام كرددر قيامت عود خواهد 
حـال مثـاب   ، شود؟ اين ماده در دو زمان جزء بدن نيكوكار و بـدكار بـوده اسـت    ميهي چه الا

  خواهد بود يا معاقب؟
اما اگر كسي بگويد اصلاً لازم نيست نفس به بدني متشـكل از همـان عناصـر موجـود در     

. كنـد  ميتفاوت ن، بلكه بايد بدني داشته باشد حال از هر عنصري كه باشد، بدن دنيايي عود كند
دهد كه اين در واقع همان تناسخ صريح و مسلم اسـت كـه قـبلاً بطلانـش را      ميپاسخ  سينا ابن

قول اول هم كه عود بـه همـان عناصـر دنيـايي را لازم      سينا ابنهرچند به اعتقاد . ايم كردهثابت 
 ،همـان (. نوعي تناسخ است كه در قالب بيان و الفاظ چهرة آن تغيير داده شده اسـت ، شمرد مي
معاد جسـماني را اولاً غيـرممكن و   ، با پذيرفتن شبهه آكل و مأكول سينا ، ابنهر حالبه ) 57ص

  . داند ميهي ثانياً ناسازگار با عدالت الا

  تناهي ماده .5.2

 .»ان المادة الموجودة للكائنات لاتفي باشخاص الكائنات الخالية اذا بعثت« :گويد مي سينا ابن
  )52، ص1949همو، (

، 1405همـو،  ( .است و اين امري است كه در طبيعيات ثابت شده اسـت مادة عالم متناهي 
معاد جسماني داشـته باشـند و هـر يـك داراي     ، حال اگر بنا باشد همة نفوس انساني )214ص

كافي براي تشكيل ايـن ابـدان كثيـرة نخواهـد بـود و      ، اين مقدار مادة محدود عالم، بدني شوند
معـاد   سـينا  ، ابـن لـذا از ايـن جهـت هـم    . ند مانـد شده بدون بدن خواه برخي از نفوس مبعوث

  . داند ميجسماني را ممكن ن

  هيوحدت فعل الا. 6.2

  )53، ص1949همو، ( .»يتبدل عن مجراه المضروب له واحد لا هيان الفعل الا«
و از رونـد   نيسـت چون فعل خداوند واحد است و داراي تغييـر و تبـدل    سينا ابنبه نظر 
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و سپس دوباره همان ابـدان تشـكيل    شوندعنا ندارد كه ابدان معدوم لذا م، شود ميخود خارج ن
، خوبي واضـح گرديـد    ههي ازلي براي كسي بگويد وقتي فعل الا مي وي. شده و مبعوث گردند

هي ازلي بايد بـه طبيعيـات و   برد و براي مشخص شدن معناي فعل الا ميپي ، به آنچه گفته شد
گونه تغييري  از هر، الوجود بالذات ونه كه خداوند واجبگ و فهميد كه همان كردهيات رجوع الا

  . فعل صادر از حكمت و ارادة ازلي او هم بايد مشابه حكمت و ارادة ازلي او باشد، منزهّ است

  تضاد سعادت با بدن. 7.2

جسم و جسمانيات مانعي بر سر راه رسـيدن انسـان بـه سـعادت حقيقـي       سينا ابنبه نظر 
همچنين . تواند به مقصد اعلاي خود برسد مين، نفس به بدن تعلق دارديعني تا وقتي كه ؛ است

، پس نفس براي رسيدن به آن كمال لائق خود. لذات حقيقي او چيزي غير از لذات مادي است
لذا تعلق دوبـاره نفـس بـه بـدن در      بلكه بايد از بدن مفارقت كند و، نه تنها به بدن نيازي ندارد

  . شود ميسوب عقوبتي براي نفس مح، قيامت
معاداً في المعاد مع النفس، لم تنفك الـنفس مـن الافعـال البدنيـة و القـوي      ) الجسم(ان كان «

  )81تا، ص همو، بي( .»الحيوانية التي هي عوائق لها عن نيل الكمال
معتقـد  ، دانـد  مـي سعادت نفس را مشروط به جدايي از بـدن   سينا ابناز آنجا كه ، بنابراين

 ،د جسماني باشد و جسماني بودن معاد موجب نقض غرض از خلقت انسـان است كه معاد نباي
  . شود ، ميكه همانا رسيدن به كمال و سعادت است

  لزوم تأويل متون ديني .8.2

ان الامور الواردة عن هذا الموضوع في الشرايع، اذا اخذت علي ما هـي عليهـا لزمهـا امـور     «

  )53، ص1949همو، ( .»محالة و شنيعة
معاد جسماني را انكـار  ، آنها از ظاهرش رفبه دليل تأويل ظواهر متون ديني و ص سينا ابن

مسـتلزم امـور محـال و    ، بلكه از منظر او چون اگر آنها را مطابق ظاهرشان معنـا كنـيم  ، كند مين
نزد شـخص عـالم واضـح    ، به اعتقاد او. بايد تأويل كنيم هآنها را بالضرور، ناپسندي خواهد بود

صلاح خود او نيست كـه  ، براي فرد جاهلنيست و اما مقصود شرايع ، اين متوناست كه ظاهر 
زيرا به دليـل عـدم آگـاهي از حقيقـت امـر سـعادت و       ، اين مطلب فاش شده و به آن پي ببرد
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اديـان  ، اگر بفهمد كه ظواهر متون اراده نشده اسـت ، شقاوت و عدم ظرفيت درك عمق مطالب
اي از ظاهر بـرده   لذا نه بهره. كندد شمرد و چه بسا انكار و شرايع حقيقي را سبك خواه الاهي

، اند عموم مردم بوده، اينجاست كه گفته شده چون مخاطب اديان. است درك كردهو نه باطن را 
 .انـد  بيـان شـده  ، به زباني كه براي آنان مفهوم و ملموس باشـد  الاهيلذا معارف و حقايق اديان 

بيـان حقـايقي   ، در حقيقت، و عقاب جسماني وارد شده است تمام آنچه در باب ثواب، بنابراين
معنوي و روحاني در قالبي تشبيهي و مجازي است و مراد از آنها اخبار از تحقق معاد جسماني 

  . نيست
معـاد  ، توانـد در نظـام فلسـفي خـويش     مين سينا ، ابنبا توجه به تمام مواردي كه بيان شد

معقـول و نـاممكن بـودن چنـين معـادي       غير، ول يادشدهجسماني را اثبات كند و تنها نتيجة اص
  . پذيرد ميمعاد جسماني را تعبداً ، فوق هاي رغم تمام براهين و استدلال علي وي.  است

  سينا در اثبات معاد روحاني مباني ابن. 3

بـه  عـاد جسـماني دانسـت و اثبـات آن را     پس از آنكه عقل را عـاجز از اثبـات م   سينا ابن
كنـد و عقـل و قيـاس برهـاني را قـادر بـر        ميراجع به معاد روحاني بحث د، كره احال شريعت

 بـه عبـارت  . از تصـور آن عـاجزيم  ، هرچند تا وقتي كه در عالم ماده هسـتيم ، داند ميادراك آن 
، وجود سعادت و شقاوت روحاني را اثبات كنيم، توانيم با برهان عقلي ميما در اين عالم ديگر، 

  )682، ص1379 همو،(. استبه مفارقت نفس از بدن  ولي درك حقيقت آن منوط
لـذا معـاد    و كنـد  مـي نكته ديگر اينكه شريعت نيز عقل را در اثبات معاد روحاني تصديق 

آنچه مورد رغبت و عنايت شديد  ،سينا به نظر ابن. شود ميروحاني از طريق نقلي و عقلي ثابت 
ه آنان بـا وجـود سـعادت روحـاني     بلك، رسيدن به اين نوع سعادت است، است الاهيحكماي 

  )همان(. اصلاً توجهي به سعادت بدني ندارند
 همـو، (. كنـد  مـي برهان ثابت  از طريقجاودانگي و بقاي نفس پس از مفارقت بدن را  وي

سينا به  ابننفس انساني جاودانه خواهد بود و معاد روحاني از ديدگاه ، بنابراين) 264، ص1375
شود كه در آن فنـا و نـابودي    ميديگر منتقل  مي به عال، زوال بدناست كه نفس پس از اين معن

مبـتهج و مسـرور   ، حال در آنجا يا به علوم و كمالاتي كه در دنيا كسب نموده است، معنا ندارد
و يا به واسـطة جهـل و صـفات ناشايسـت كـه در دنيـا       ) 353، صهمان(برد  ميگشته و لذت 
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لـذا  ) 350، صهمـان (. شود ميو دچار درد و رنج معذبّ و مغموم گشته ، تحصيل نموده است
 سينا ابنبدن است كه از اثبات بقاي نفس پس از مفارقت ، يك ركن اساسي اثبات معاد روحاني

بحث معاد روحاني و تبيين لـذت و   سينا ابن. رساند مياين مهم را با اثبات تجرد نفس به انجام 
  :است كردهبتني الم حاصل براي نفس در آن عالم را بر پنج اصل م

هر قوة نفساني، لذت و خير مخصوص به خود و نيز رنج و شرّ مخصوص بـه   :اصل اول
گانـه،   هاي محسوس پنج خود دارد؛ مثلاً لذت و خير قوة شهوانيه در آن است كه از ميان كيفيت

كيفيت سازگارش به آن برسد؛ لذت غضب در پيروزي، لذت قوة واهمه در اميـدواري و لـذت   
رنج و شرّ هر يك از اين قوا هـم در ضـد   . ظه در يادآوري امور خوشايند گذشته استقوة حاف

  . باشد آنچه كه بيان شده مي
، قواي نفساني در يك چيز مشترك هستند و آن اينكه خير و لـذت مخصـوص هـر يـك    

 با، اما اينكه چه چيزي بالذات و در حقيقت. ستادراك و شعور به امور موافق و سازگار با آنها
آنها موافق و سازگار است؟ بايد گفت امر موافق هر قوه عبـارت اسـت از حصـول كمـالي كـه      

  )683، ص1379 همو،(. نسبت به آن قوه كمال بالفعل است
 ياو در جـاي ديگـر  . خواهد ملاكي بـراي تعريـف لـذت و الـم تعيـين كنـد       سينا مي ابن

ك كمال و خير من حيث هو كـذلك،  ان اللذة هي ادراك و نيل لوصول ما هو عند المدر«: گويد مي

لـذت   )337، ص1375همـو،  ( ؛»و الالم هو ادراك و نيل لوصول ما هو عند المدرك آفـة و شـرّ  
خيـر و كمـال اسـت و الـم هـم ادراك      ، عبارت است از ادراك رسيدن به آنچه كه نزد مـدرك 

ح است كه واض حال چنان. شود ميشرّ و آفت محسوب ، رسيدن به چيزي است كه براي مدرك
  :گويد ميلذا  كرد،بايد معناي خير و شرّ را هم تعيين 

كل خير بالقياس الي شيء ما فهو الكمال الذي يختص به و ينحوه باستعداد الاول و كـل  «
  )341، صهمان( .»بكمال خيري و بادراك له من حيث هو كذلك: فانها تتعلق بامرين ���

طالب آن كمـال  ، عداد فطري خودخير هر چيزي كمال مختص آن است كه به حسب است
كمـال  ، آن امر ،طالب امري شد، واسطة استعداد بعدي و نه فطري اولي  هلذا اگر چيزي ب. است

. مانند انساني كه در اثر تربيت غلط به دنبال تحصـيل رذائـل باشـد   شود،  ميآن چيز محسوب ن
  . اين قاعدة كلي در مورد قواي نفساني هم صادق است
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يكـي كمـالي كـه خيـر     : در هر لذتي بايـد دو ركـن وجـود داشـته باشـد      نا،سي نظر ابن  به
وقتـي  ، به عبـارت ديگـر  . برنده در آن باشد و ديگر ادراك نمودن آن كمال به عنوان كمال لذت

. برد كه واجد كمال و خيري باشد و درك كند كه اين كمـال و خيـر را دارد   ميموجودي لذت 
آن لـذت واقعـي مخصـوص    ، تصور داشتن كمـال باشـد   پس اگر كمال و خيري نباشد و صرفاً

بـاز آن  ، ولي متوجه داشتن نباشد يا آن را شرّ بپنـدارد ، همچنين اگر كمال باشد. يابد ميتحقق ن
  . آنچه بيان شد دقيقاً در مورد الم و رنج هم ساري است. شود ميلذت مخصوص متحقق ن

 ،عني همگي لـذت و الـم دارنـد   اند، ي هرچند اين قوا در آنچه گذشت، مشترك :اصل دوم
تر است  اي كه كمال بيشتري دارد و آنكه كمالش بادوام ولي مراتب آنها متفاوت است و لذا قوه

اي كـه   تر است و آن قوه تري دارد و آنكه كمالش نسبت به وي حاصل و آنكه كمال برتر و تمام
از لـذت بيشـتر و برتـري     ،دتري دار نفسه ادراك قوي تري دارد و آنكه في نفسه فعليت كامل في

خواهد راه را براي اثبات برتري  سينا با اين اصل مي ابن) 683، ص1379همو، . (برخوردار است
 ترتيب جواهر عاقله را در دارا اشاراتوي در كتاب . لذت عقلاني از لذت جسماني هموار كند

قـه فلكيـه و نفـوس    نفـوس ناط  .3؛ عقول .2؛ ذات حق تعالي .1: كند بودن لذت چنين بيان مي
نفـوس ناطقـة انسـاني     .5؛ نفوس ناطقة انساني متوسط .4؛ كاملة انساني تا وقتي در بدن هستند

  )359، ص1375همو، (. باشند ميناقص كه منغمر در عالم طبيعت 
لـذت و  ، تر باشـد  اي كه به نوعي كامل شود كه هر قوه مياستفاده  از اين اصل، به هر حال

  . شتالم بيشتري خواهد دا
موجـب شـوق و   ، ولـي ايـن يقـين   ، گاهي علم يقيني به وجود لـذتي هسـت   :اصل سوم

دليل اين امر آن اسـت كـه ذوق لـذت و احسـاس آن     . شود ميحركت براي تحصيل آن لذت ن
باعـث  ، كه گاهي علم قطعي به وجود الـم  چنان ،پديدآورندة شوق است نه صرف دانستن لذت

سات از راه تعاريف عقلـي آنهـا مقتضـي احسـاس آنهـا      شناخت محسو. شود نمياحتراز از آن 
اليقين و تفاوت علم با مشاهده  اليقين با عين در اين اصل به تفاوت علم سينا ، ابندر واقع. نيست
اي است كه معلوم  خروج از قوه به فعل به گونه، در برخي از كمالات معتقد استو  كردهاشاره 

، ولي چون حاصل نشده، كمال و لذت يقيني استبخش است و تحقق آن  لذت، است آن كمال
، تصور چگونگي آن و وقوف بر لذت آن ممكن نيست و چون چنين وقوف و شعوري نيسـت 

ولـي تمايـل و   ، مانند فرد عنين كه عالم به لذت آميـزش هسـت  ، شود ميبه سوي آن حركتي ن
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لت فرد نابينـا نسـبت بـه    حا. تواند چنين لذتي را تخيل كند ميزيرا او ن، جهت آن ندارد  مياقدا
ايـن  ) 683، ص1379همـو،  (. اسـت مناظر زيبا و فرد ناشنوا نسبت به نغمات موزون نيز چنين 

شـان چيـزي اسـت و    ماهيتكه علم به وجود آنها و تعريف  استجهت بين لذت و الم مشترك 
لـذا  . اسـت  مي دومهم است و محرّك اراده،  شان چيز ديگر و آنچه و تحقق خارجي ادراك آنها

  .»ليس الخبر كالمعانية«: اند گفته
توجهي و بلكه عدم آگاهي انسان از لـذت و آلام   خواهد علت بي ميدر اين اصل  سينا ابن

ي را لذات و آلام غيرحس ـ، بودن با ماديات واسطة درگير  هاز آنجا كه ما ب. روحاني را نشان دهد
هشـدار   ، ويبـر ايـن اسـاس   . كنـيم  يملذا در تحصيل و يا احتراز از آن هم سعي ن، ايم يدهنچش
دهد كه انسان عاقل نبايد تصور كند كه هر لذتي حتماً از انـواع لـذات مـادي مشـترك بـين       مي

از هـيچ لـذتي   ، انسان و حيوان است و موجودات مجرد كه مقربـان درگـاه پروردگـار هسـتند    
فاقـد  ، متناهي خـود و يا خود خداوند در بهاء و نورانيت و كمال و جمال غيرنيستند برخوردار 

دهد كه ذات حق از چنـان حالـت سـروري برخـوردار      ميادامه  سينا ابن. بهجت و سرور است
اجلّ مبتهج بشيء هو الاول بذاته، لانه اشـد الاشـياء   « :باشد كه برتر است از آنكه لذتش ناميم مي

لتـي للملائكـة و مـا    يا مسكين لعلّ الحـال ا «) 359، ص1375همو، ( .»ادراكاً لاشد الاشياء كمالاً

 و ابهج و انعم من حال الانعام، بل كيف يمكن ان يكون لاحدهما الـي الآخـر نسـبة يعتـد     فوقها الذّ

  )337همان، ص( .»بها
دارد كه گاهي براي نيل به آن يـا پرهيـز از آن    مي باري هر موجودي براي خود لذت و ال

ماني نيست و منحصـر در لـذات و آلام   كند و اين لذات و الآم تنها براي موجود جس مياقدام ن
، طور كه گاهي فردي از درك برخي لذات حسي محروم اسـت  اما همان. باشد ميجسماني هم ن

لـذت  . همچنين امكان دارد كه نوعي لذت غيرحسي هم باشد كه انسان از درك آن ناتوان باشد
، همـان (لذات حسي اسـت   يعني با آنكه به مراتب برتر و بيشتر از، قوة عاقله از اين قبيل است

اما نسبت ما بـه آنهـا ماننـد    ، كند ميبرتري آن را اثبات ، و با وجود آنكه برهان) 345و 334ص
  . نسبت فرد ناشنوا به نغمات موزون است

، شـود  مياي براي آن قوه فراهم  گاهي كمال و امر خوشايند و سازگار با قوه :اصل چهارم
آيـد و در   مـي آن امر را دوست نداشته و از آن بـدش  ، نفس، ولي به علت وجود مانع و رادعي
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دهد مانند مريضي كه طعم شيريني را خوش نداشـته و   ميضد آن امر سازگار را ترجيح ، نتيجه
گاهي هم چنين نيست كه از كمال . آيد ميخوشش ، كه ذاتاً ناخوشايند است ميدر عوض از طع

ي كه در حال فمانند فرد خائ. بخش نيست ذتبلكه تنها برايش خوشايند و ل، خويش متنفر باشد
از امـر  ، در چنين احوالي نفس به سبب مانعي، به بيان ديگر. برد مياز غذاي لذيذ لذتي ن، ترس

  ) 685، ص1379همو، (. برد ميملائم با خود غافل شده و لذا لذتي ن
، نسـان درصدد پاسخ به اين سؤال است كه چگونه ممكن است بـه ا ، در اين اصل سينا ابن

ولي در عين حـال از كمـال خـويش    ، كمال و خير خودش برسد و انسان هم آن را ادراك كند
لانه لـيس خيـراً   « :اين است سينا ابنجواب . لذت نبرد و حتي گاهي از آن تنفر هم داشته باشد

آن مانع باعـث شـده   ) 342همان، ص( .»في تلك الحال، اذ ليس يشعر بالحس من حيث هو خير
ل و خير در آن هنگام، كمال و خير ديده نشود و ما قـبلاً گفتـيم كـه شـرط لـذت      است كه كما

گذارد قوة چشايي بيمـار،   بردن اين است كه خير به عنوان خير تلقي گردد، مانند اينكه تب نمي
  . كند شيريني را به عنوان شيريني درك كند و لذا حكم به تلخي آن مي

ذت نبردن از لذات روحي و حتي ناخوشـايند بـودن   و ل كردهاز اين اصل استفاده  سينا ابن
  . كند ميآن لذات را تبيين 
اي از امر سازگار با خود لذت  سينا بيان داشت كه گاهي قوه در اصل قبلي ابن :اصل پنجم

شود، ولي به دليل  اي به ضد كمال خود متّصف مي كند كه گاهي قوه در اينجا اظهار مي. برد نمي
 برد، يعني از آنچه ذاتاً برايش ناخوشايند اسـت، آزاري   كمال خود رنج نميوجود مانعي از ضد

اما وقتي آن مانع برطرف شد، آن قوه بـه حالـت اصـلي خـويش بازگشـته و      . كند احساس نمي
  . شود تابد و لذا متألم مي وجود آن امر ضد كمال را برنمي

امـا بـه مجـرد    ، شـود  مـي متوجه تلخي دهان خـود ن ، مانند بيمار صفرايي كه حين بيماري
يا مانند حيواني كه نسبت به غذايي اشتها  ؛شود ميو اذيت  كردهاين تلخي را احساس ، بهبودي

اما همين حيوان ، ستوا ترين چيز براي كه آن غذا نافع در حالي ،آيد مينداشته بلكه از آن بدش 
ص بر آن گشـته و بـه   بلكه حري، آيد مينه تنها از آن غذا خوشش ، به مجرد برطرف شدن مانع

اي كه ممكن است در صـورت نرسـيدن آن غـذا هـلاك      به گونه ،كند ميشدت ميل به آن پيدا 
رسد ولي به دليل مانعي  مينمونه ديگر اينكه گاهي درد شديدي از قبيل سوختن به انسان . شود
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حالت اما به محض اينكه حواس او به ، شود ميحسي موضعي متوجه آن ن هوشي يا بي مانند بي
اي اسـت   اين اصل مقدمـه  )همان(. شود ميآن فرد متوجه آن درد شديد ، طبيعي خود بازگشتند

از آلام روحـي متـأذي   ، براي بيان اين مطلب كه نفس تا وقتـي بـه تـدبير بـدن سـرگرم اسـت      
  . شود نمي

كه كمال و خير مخصـوص نفـس ناطقـه ايـن      گويد ميپس از بيان اين پنج اصل  سينا ابن
  ميعقلي گردد كه در آن صورت همة موجودات مرتسم باشد و به عبارتي عـال   ميلاست كه عا

اين كمال در مقايسه با كمال قواي ديگـر چنـان   . )اصل اول(موازي با عالم موجود  شودمعقول 
، است نه مانند ديگر لـذات  مي زيرا اين كمال دائ، كند ميبرتري دارد كه اصلاً مقايسه را ناپسند 

يـا   شـود  مـي اي است كه بـا صـاحب آن متحـد     سيدن اين كمال و لذت به گونهشدت ر. متغير
، بنابراين. كننده و شدت ادراك هم كه واضح است تر بودن ادراك كامل. شود مينزديك به اتحاد 
اما ما به دليـل انغمـار در عـالم    . )اصل دوم(فوق همة كمالات و لذات است ، اين كمال و لذت

يل آن نداريم، مگر اينكه لذا شوقي و حركتي جهت تحص و كنيم نمياين لذت را احساس ، ماده
اي  اي از آن را درك نموده و رقيقه شمه، و طرد شهوات و مهار غضب و ديگر رذائل با رياضت

. )اصـل سـوم  (و درك معارف عقلـي   مي خصوصاً هنگام حل معضلات عل كنيماز آن را تخيل 
) اصل چهارم(دارد  مي را از ادراك تام اين لذات بازنفس ، كه گذشت اشتغال به تدبير بدن چنان

نفسـش را از درك  ، اشـتغال بـه بـدن   اسـت،  و در مقابل كسي كه متصف به جهالـت و رذائـل   
، اما پس از مرگ و انصراف از بدن. )اصل پنجم( شود ميحقيقت جهالت و شهود واقعيت مانع 

متصف به كمال و خير خاص خـود  گردد و در اين حال اگر  مي نفس به حالت طبيعي خود باز
كه در وصف نگنجد و ما از آن بـه سـعادت روحـاني تعبيـر      كند مياحساس چنان لذتي ، باشد

شود كه قابل قياس بـا آلام جسـماني    ميچنان متأذي ، و اما اگر متصف به ضد آن باشد كنيم مي
  )686، ص1379 همو،(. ناميم مينباشد و ما آن را شقاوت روحاني 

مخصوص  مي لذت و ال ،بدون بدن هم ،كه نفس استاز معاد روحاني همين  سينا ابنمراد 
   .به خود دارد
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